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یادداشت نویسنده:
این مقاله مقدمهای است بر یک سیستم جامع شناخت استعداد و مسیر

شغلی که بهزودی منتشر میشود.

 

شاید برایتان عجیب باشد سایتی که تیترش در مورد استراتژی
کسبوکار، ژئوپلیتیک و مهاجرت است، چطور ناگهان تغییر مسیر داده و
ً علمی و جدی هستند، به سراغ عدد تولد رفته است! موضوعاتی که کاملا
ولی نویسنده ناگهان فرمان را چرخاند سمتِ ناکجاآباد؛ یعنی
ً با خطکشِ علم جور درنمیآیند. اما عجله چیزهایی که انگار اصلا
نکنید و زود قضاوت نکنید؛ شاید این مقاله باعث شود شما هم مثل آن
قناری شوید که داییام سالها پیش در خانهاش آویزان کرده بود و با

شناخت عدد تولد خود، مسیر جدیدی پیدا کرد..

داییام مدام دود میکرد؛ آن هم نه دود معمولی، مثل دودِ قطارهای
پرقدرتِ دههی ۱۸۰۰ میلادی! البته از آن دودها نبود که فقط فضا را
سیاه کند، اینها «دودهای دوپینگی» بودند؛ وقتی میکشید، انگار
روحش از جوّ زمین خارج میشد و در فضا سیر میکرد. او معتقد بود
ارتعاشات عدد تولد هر انسان، مثل همین دودها تمام فضای اتاق را
پر می کند. ما که شب می خوابیدیم تمام فضای اتاق پر میشد از این
«دودِ روحانی» و آن قناریهای بیچاره که ناخواسته دودخور و پاتیل
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شده بودند، تا صبح یکبند آواز میخواندند. خودشان هم نمیدانستند
چه شده و این همه انرژی از کجا میآید، ولی واقعیت این بود که بوی
دوپینگ بدجوری گیجشان کرده بود! حالا قصهی ماست؛ شاید شما را هم
ً از مسیرِ درجا زدن و تکرار مکررات نجات بوی عددشناسی بگیرد و کلا

پیدا کنید و با عدد تولد خودتان اشنا شوید.

 

دنیـای عـدد تولـد و چرخدنـدههایی کـه
میچرخند

ً عددی در زندگیمان نیست. تصورش هم بیایید یک لحظه فرض کنیم اصلا
وحشتناک است! صبح که بیدار میشویم نمیدانیم چندشنبه است؛
نمیدانیم در چه ماه و سالی داریم عمرمان را هدر میدهیم. نه تاریخ
تولدی هست، نه مدل خودرویی و نه حتی شماره پلاک خانهای. میخواهید
به خرید بروید، ولی روی اسکناسها هیچ عددی نیست؛ انگار دارید
ً الآن کاغذپاره جابهجا میکنید. حتی نمیدانید ساعت چند است و اصلا
ً زندگی بدون عدد مختل میشود و سنگ وقتِ ناهار است یا نیمهشب! کلا

روی سنگ بند نمیشود.

حقیقتِ قضیه این است که اعداد فقط واسه حسابداری نیستند؛ اینها
«ارتعاش» دارند و هر عددی، فرکانسِ خاصِ خودش را دارد. میدانستید
هر صدا، هر رنگ، هر عطر و حتی هر اندیشهای که از سرتان رد میشود،
«ِ خودش یک نوع ارتعاش است؟ هر کدام از اینها با آن «عدد ذاتی
خودش میرقصد و با شیوهی مخصوص خودش با زندگی در ارتباط است. برای
ً نیاز به تخیل فضایی ندارید، چون اعداد جوهرهی درک این موضوع اصلا
اصلیِ تجلیِ زندگی هستند و درکِ آنها، یعنی فهمیدنِ معنیِ پنهانِ

ً در آن سفر نکردیم و دانستنِ زندگی. این یک نقشهی راه است که قبلا
زبانِ اعداد، آن جادهی سنگلاخ را برایمان صاف و هموار میکند.

 

ــاهِ ــا دانشگ ــتان ت ــان باس از یون
«خودسازی»

واقعیت این است که علم اعداد هزاران سال است که وجود دارد، ولی



اینکه چرا در دنیای مدرنِ امروز به چشم «فالبینی» و خرافات به آن
نگاه میکنند، در تخصص من نیست و لابد یک جای کارِ فرهنگسازیمان
میلنگد. علم عددشناسی که در غرب هست، بیشتر برگرفته از نظراتِ
نابِ فیلسوف و ریاضیدان بزرگ یونانی، یعنی «فیثاغورث» است.
فیثاغورس معتقد بود انسان اگر بتواند خودش را از طریق علم اعداد
بشناسد، میتواند کلِ دنیای اطراف و حتی خدای کائنات را هم درک
کند؛ دقیقاً همان ضربالمثل خودمان که میگوید: «گر به خود آیی، به

خدایی رسی».

فیثاغورس که حدود سال ۶۰۸ پیش از میلاد زندگی میکرد، سال ۵۳۲ پیش
از میلاد دانشگـاه خـودش را در کروتونـای ایتالیـا (کـه آن زمـان
مستعمره یونان بود) راه انداخت. در آن دانشگاه، درها به روی همه
باز بود؛ هر کسی با هر نژاد و عقیدهای میتوانست وارد شود، اما
مانـدن کـار هـر کسـی نبـود! دورهی اصـلی آمـوزش فیثـاغورس اسـمش
«خودسازی» بود که سه ایستگاه اصلی داشت: ۱. بخش اول (آمادگی):
شامل ده رشته ریاضیِ سفت و سخت برای اینکه یاد بگیری چطوری بر
خودت و هوسهایت مسلط شوی. ۲. بخش دوم (تطهیر): درکِ جوهرهی
واقعیِ زندگی و هماهنگ شدن با هدفِ خلقت که فقط از طریق «علم
اعداد» آموزش داده میشد. ۳. بخش سوم (کمال): مرحلهای که بالاخره
جسم و ذهن و روح با هم یکی میشدند و آدم به آن آرامشِ مطلق

میرسید.

فیثاغورس این علم را در سفرهایی که به مصر و هند و یونان داشت،
با زجر و زحمت یاد گرفته بود. یکی از قوانینِ آهنینِ دانشگاهش
این بود که دانشجو باید چند سال تمام «ریاضت» میکشید و حق نداشت
این علمِ سرّی را به کسی یاد بدهد. به خاطر همین هم بود که تا صد
سال بعد از مرگش کسی چیزی نمیدانست، تا اینکه شاگردانش بالاخره

قفلِ سکوت را شکستند و این علم را رواج دادند.

 

ُــد» ــا «ک ــان را ب ــد خودم ــرا بای چ
بشناسیم؟

ً هدف من از این حالا میخواهم یک موضوعِ جدیتر را بیندازم وسط: اصلا
همه داستان و تاریخبافی چیست؟ ببینید، این اولین مقالهای است که
در عمرم دارم مینویسم و از آنجایی که من همیشه «مردِ عملم» و از



حرفِ مفت بدم میآید، میخواهم شما حداکثر استفاده را از این مطلب
ببرید. چرا اینقدر مهم است که بدانید واقعاً کی هستید و چه
ِ طوفانِ تغییرات اساسیِ استعدادِ پنهانی دارید؟ چون ما درست وسط
جهانی هستیم. من دارم در مورد آینده حرف میزنم؛ آیندهای که اگر
تواناییهـای نهفتهتـان را نشناسـید، لای چرخدنـدههای تغییـرات لـه

میشوید.

ً نمیدانند کی هستند و چه طبق آمار، بیش از ۸۰ درصد مردم دنیا اصلا
خصوصیات اخلاقیِ منحصربهفردی دارند! مثل رباتهای برنامهریزی شده،
فقط از صبح تا شب یک سری کارهای تکراری را انجام میدهند؛ از این
شاخه به آن شاخه میپرند و مدام دنبال شغلهای پولساز میدوند، بدون
اینکه بفهمند برای آن کار ساخته نشدهاند. من اسم این را میگذارم
«خودکشیِ درازمدت». باورتان میشود فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم از
کارشان واقعاً راضیاند و دارند از استعدادِ واقعیشان استفاده

میکنند؟

در دورانی که هوش مصنوعی دارد جای همه را میگیرد، بیکاری بیداد
میکند و بیثباتی اقتصادی مثل بختک افتاده روی زندگیها، داشتنِ یک
شغل یا تخصصِ قدیمی دیگر تضمینِ پول درآوردن نیست. ما باید مثل
موم نرم باشیم و خودمان را با شرایط وفق دهیم. پس برای اینکه
لغزش نکنید و ثبات داشته باشید، باید بدانید پتانسیلهای واقعیتان
چیست. عدد تولد به شما «کُد» میدهد؛ این به معنیِ بیاراده بودن
یا جبر نیست، بلکه یعنی شما یک «نقشه راه» دارید و دیگر در

تاریکی دنبال راه خروج نمیگردید.

 

از «ایگـو» تـا «خـودِ واقعـی»؛ بـازیِ
اعداد

هر انسانی یک «تصویر بیرونی» دارد که به همه نشان میدهد و یک
«تصویر درونی» که پشتِ هزار لایه پنهان شده است. برای اینکه آن
خودِ درونی و واقعیتان را از غار بکشید بیرون، به کدهایی نیاز
دارید که همان علم اعداد است. خیلی از ما سالهاست خودِ واقعیمان
را دفن کردیم چون همهاش چسبیدیم به این چهرهی بیرونی و نقابهایی

که جامعه به ما داده است.



برای یک دانشمندِ معمولی، اعداد فقط یک سری نماد واسه متر کردنِ

کمیّت است، اما واسه یک عددشناسِ خبره، اعداد ابعادِ عمیقِ
«انسان بودن» را نشان میدهند. در این علم، همهی اعداد از عدد
«یک» متولد میشوند؛ چون این عدد نشاندهنده «ایگو» یا همان «خود»

ً قدرت بیانی ندارد. هست که اگر نباشد، زندگی بشر اصلا

برای آنهایی که فقط نوکِ بینیشان و مادیات را میبینند، عددها
صرفاً یک سری رقم واسه مقایسهی قیمتها هستند. اما برای اهلِ دل و
آنهایی که «تو نخِ» عددشناسی و ارتعاشات هستند، هر عدد واسه خودش
یک امپراتوریِ عمیق است. بیایید یک دورِ سریع این اعداد را با هم

چک کنیم تا ببینید هر کدام چه بویی میدهند:

عدد ۱: نمادِ «خودِ» آدم است. کلیدِ این است که بتوانی در این
شلوغبازارِ دنیا حرفت را بزنی و با بقیه ارتباط بگیری.

عدد ۲: اولین عددِ احساسی است. نشاندهنده حساسیتهای لطیفِ ما و
ً عددِ شهود و آن نیازِ همیشگیمان به داشتن یک همراه و جفت؛ کلا

حسِ ششم است.
عدد ۳: مربوط به ذهن و قدرتِ فکر کردن است. دروازه ورود به عقل و
حافظه است و مثل یک مثلثِ جادویی، بدن و روح و ذهن را به هم چفت

میکند.
عدد ۴: یعنی فقط عمل! اگر دنبال نظم و ترتیب دادن به کارهای
شلختهتان هستید، این عدد نمادِ ساختوساز و ردیف کردنِ کارهاست.
عدد ۵: دقیقاً مرکزِ جدول است و نمادِ عشق و آزادیِ بیحد و مرز.

ً با روح و حالِ خوب و رهایی در تماس است. کلا
عدد ۶: خلاقیتِ خالص! یعنی از هیچ، چیزی ساختن. ولی حواست باشد،
اگر این عدد برعکس عمل کند، میشود همان استرس و نگرانی و

افسردگیِ خودمان که ولکنِ ماجرا نیست.

عدد ۷: عددِ نابِ تجربه است. یعنی یاد گرفتنِ درسهای سنگینِ
ً هم با سختی، عرق ریختن و فداکاری به دست میآید. زندگی که معمولا

عدد ۸: یک عددِ معنویِ به شدت فعال است. نمادِ حکمت، استقلال و
پختگی که آدم با محبت کردن به دیگران، چشمهاش را باز میکند.

عدد ۹: ترکیبی از همهچیز! هم جاهطلبی است، هم مسئولیتپذیری و هم
ً ذهن را در حالتِ عملیاتی و آمادهباش نشان آرمانگراییِ بالا. کلا

میدهد.
عدد ۰: این یکی بیشتر یک نماد است تا یک عددِ معمولی. نشاندهنده
«هیچی» یا «همهچیز» است. اگر در تاریخ تولدت صفر داری، یعنی یک
پتانسیلِ معنویِ خفن و مرموز در وجودت هست که باید حتماً کشفش



کنی تا عمقِ واقعیِ زندگی را لمس کنی.

 

چطوری با «سه تا خودِ» وجودمان رفیق
بشیم؟

اگر بخواهیم با خودمان صادق و واقعبین باشیم، برای اینکه بفهمیم
در این بازیِ زندگی چند چندیم، اول باید مخ و قلب و بدنمان را با
ِ اصلی تشکیل ً وجود ما آدمها از سه بخش هم هماهنگ و «ست» کنیم. کلا
شده که اگر با هم اوکی باشند و «لینک» شوند، زندگی قشنگ میافتد

روی غلتک. بیایید خیلی سریع ببینیم این سه غولِ درون چی هستند:

۱. خودِ پایه (بدن و غریزه): این بخش همان بعد فیزیکی و مادی
ماست؛ از اولین گریهی نوزادی موقع تولد بگیرید تا همین نفس
ً با حواس پنجگانه و کارهای جسمی کشیدنِ الآنتان. «خودِ پایه» کلا

سر و کار دارد.

نکته باریکتر از مو: وقتی «ایگو» (نفس) میزند بالا و هار میشود،
این بخشِ وجودمان همهاش دنبال لذتجوییِ آنی یا کنترل کردن و زور

ً در فازِ دفاعی و واکنشی قفل میشود. گفتن به بقیه میرود و کلا
چارهی کار: اگر یاد بگیریم افسارِ این بخش را دست بگیریم، دیگر
بردهی ایگو نمیشویم. آنوقت به جای اینکه همهاش به زمین و زمان
ِ» آگاهانه «واکنش» نشان دهیم و حرص بخوریم، با خرد و صبر، «کُنش

انجام میدهیم و از یک آدمِ قربانی، تبدیل به یک برنده میشویم.

۲. خودِ آگاه (ذهن و انتخاب): اینجا خانهی اصلیِ فکرها، خاطرهها
و خلاقیتهای ماست. «خودِ آگاه» دقیقاً مثل یک پلِ حیاتی میماند که
بین غریزههای کفِ خیابونیِ بدن و آن بخش معنویِ وجودمان ارتباط

برقرار میکند.

دمتگرمِ این بخش: اگر یاد بگیریم مثبت فکر کنیم، این لایه میتواند
عشق و شهود را به کارهای قشنگ و ملموس تبدیل کند و به ما

اعتمادبهنفسِ فولادی بدهد.
خط قرمز: اما اگر فاز منفی برداریم، میشویم یک آدم استرسی، شکاک
و فریبکار که همهاش حس میکند کلِ دنیا دست به یکی کردهاند تا حقش

را بخورند.



۳. خودِ عالی (بخش معنوی): این هم همان بخشِ خرد، شهود و
الهاماتِ ماست که در کنار آن دو تای دیگر، پازلِ وجودمان را کامل

و بینقص میکند.

 

چرا عدد تولد حکم GPS فردی را دارد؟
بچهها، درک این چیزها و حتی استفاده از علم اعداد به ما کمک
میکند که دیگر الکی رنج نکشیم و درسهای زندگی را با فداکاریهای
بیخودی و تاوان دادنهای سنگین یاد نگیریم. وقتی این سه لایهی
وجودتان با هم ست شوند، زندگی خیلی شفافتر، سبکتر و راحتتر

میشود.

واسه باز کردنِ یک درِ قفل، اول از همه کلید لازم داریم، مگه نه؟
واسه خیلی از ماها، آن «خودِ واقعیمان» انگار سالهاست پشت یک درِ
بسته و تاریک گیر کرده؛ چون راستش کمتر کسی پیدا میشود که واقعاً
دل بزند به دریا و برود دنبال اینکه کیست یا بخواهد از تمامِ

پتانسیلش استفاده کند.

حالا در علم اعداد، کلیدِ طلاییِ باز کردنِ این در، همان «نمودار
تولد» است. هدف اصلیِ این نمودار هم این است که با یک نگاهِ
سریع، فرمول یا همان فوتوفنِ نقاط قوت و ضعفمان را برایمان رو
کند تا دیگر خودمان را گول نزنیم. هر تاریخ تولدی هم واسه خودش
یک نمودارِ منحصربهفرد دارد؛ یعنی با اینکه مدلهایش بینهایت است،

اما ساختارِ همهشان از یک قانونِ ثابت پیروی میکند.

بگذارید شما را با سادگیِ فوقالعادهی «نمودار تولد فیثاغورثی»
آشنا کنم؛ روشی که قرنهاست دستبهدست و خیلی تر و تمیز از استاد
به شاگرد رسیده تا الآن که افتاده روی غلتک و رسیده به دستِ من و
ً شما. قبل از اینکه دستبهکار شوید، یادتان باشد که این سیستم کلا
با تاریخ میلادی کار میکند. پس اگر تاریخ تولدتان را به شمسی
میدانید، همین الآن یک سر به گوگل بزنید و با ابزارهای رایگان

«تبدیل تاریخ»، آن را به میلادی برگردانید.

یک مورد دیگر هم اینکه باید روز دقیق تولدتان را موبهمو بدانید.
اگر احیاناً شک دارید یا یادتان نیست، بهترین راه این است که
ً مادرها آمارِ دقیقِ ساعت و روزِ بروید سراغ مامانتان؛ چون معمولا



آمدنِ ما را بهتر از هر کسی در حافظهشان دارند! وقتی تاریخِ
دقیقِ میلادی را گذاشتید کفِ دستتان، تازه آنوقت میتوانیم برویم

سراغ چیدنِ اعداد.

حالا باید یک چهارچوب برای اعدادمان بسازیم. این نمودار از چهار
ِ صاف تشکیل میشود: دو تا افقی و دو تا عمودی. این خطها طوری خط
از روی هم رد میشوند که در نهایت یک شکلی شبیه جدولِ بازی «دوز»
(همان X-O خودمان) درست میشود. این همان ساختارِ ثابتی است که

قراره تمام رازهای اعدادتان را در دلش جا بدهد.

مرحله سوم: جایِ ابدیِ هر عدد

در این جدول، ۹ تا خانه داریم که هر کدامشان واسه یک عددِ خاص
رزرو شده است. قانون بازی هم خیلی ساده است: هر عددی که در تاریخ
تولدتان دارید، باید برود سرِ جای خودش بنشیند و هیچجای دیگری حق
ً در تاریخ تولدتان نبود چی؟ ندارد برود! حالا اگر یک عددی کلا

هیچی، جایش در جدول همینطوری خالی میماند.

اگر یک نفر آنقدر خوششانس باشد که همهی عددهای ۱ تا ۹ را در
ً پر و «بالانس» میشود؛ یعنی تاریخ تولدش داشته باشد، نمودارش کاملا

یک تعادلِ باحال بین همهی ویژگیهایش برقرار میشود.



 

خب، این همان جدولی هست که دربارهاش حرف میزدیم؛ ساده، شیک و پر
از حرف! این چیدمان، حکمِ خانهی دائمیِ عددهایتان را دارد و
هیچوقت تغییر نمیکند. هر عددی که در تاریخ تولدتان دارید، باید
ً حق ندارد برود در خانهی دقیقاً بیاید سرِ جای خودش بنشیند و اصلا

همسایه!

چیدمانِ این بومِ جادویی به این صورت است:

ستونِ اول (سمت چپ): از پایین به بالا، جای اختصاصیِ عددهای ۱، ۲
و ۳ هست.

ستونِ وسط: اعداد ۴، ۵ و ۶ اینجا برای خودشان جا خوش میکنند.
ستونِ آخر (سمت راست): این هم از جایگاهِ عددهای ۷، ۸ و ۹.

فقط یادتان باشد که این خانهها ثابتِ ثابت هستند؛ یعنی شما
ً عدد «۱» را برداری و بگذاری جای «۹». اگر در تاریخ نمیتوانی مثلا
ً خالی ً نگران نباش؛ آن خانه را کلا تولدت عددی را نداری، اصلا

بگذار و به بقیه هم دست نزن.

 

 

یـک فکـتِ عجیـب کـه شایـد فکـرش را
نمیکردی!

ببین، شاید اولش فکر کنی ممکنه یکی پیدا بشه که همهی خانههای
ً غیرممکنه! جدولش پر باشه، اما حقیقت اینه که چنین چیزی اصلا
ً پر داشته بگذار خیالت را راحت کنم؛ هیچکس نمیتونه یک جدولِ کاملا
باشه. بیشترین تعداد عددی که ممکنه در تاریخ تولدِ یک آدم باشه،



هشت تاست؛ آن هم به شرطی که عددهایی مثل ۱، ۲ یا ۳ حتماً تکرار
شده باشند. تهِ تهش، بیشترین تعداد خانهای که در این جدولِ

جادویی میتونه پر بشه، هفت تا خانهاست.

ً کسی را در نظر بگیرید که متولد ۲۷/۵/۱۹۸۳ باشه؛ این آدم با مثلا
اینکه تاریخ تولدش کلی عدد داره، ولی باز هم جدولش کاملِ کامل پر
ً فکر نکن نمیشه. پس اگه دیدی جدولِت چند تا خانهی خالی داره، اصلا

که چیزی کمه؛ ذاتِ این بازی همینه!

مرحله چهارم: حالا وقتِ رمزگشاییه!
دمتان گرم! حالا که جدولِ تولدتان را کشیدید، در واقع فرمولِ
اختصاصیِ شخصیتتان را گذاشتید جلوی چشمتان. الآن دیگر آمادهایم که
برویم سراغِ تحلیلِ جنبههای مختلف و رنگارنگِ این جدول. اما قبل
از هر چیزی، باید به این نمودار یک نگاهِ کلی بیندازیم؛ چون این
جدول خودش یک کلیدِ طلاییه واسه اینکه قفلِ رازهای درونیِ خودمان
را باز کنیم. یادتان باشد که ما باید «سه جنبهی وجودیِ» خودمان
را بشناسیم؛ یعنی همان سه لایه یا سطحی که کلِ ساختارِ نمودارِ

تولدمون را تشکیل میدهند.

 

با عددهای تکراری چیکار کنیم؟
حالا شاید برات سوال پیش بیاید که: «اگه در تاریخ تولدم یک عدد
چند بار تکرار شده بود، تکلیف چیه؟» جوابش خیلی ساده است: دقیقاً
مثل همان روش قبلی عمل میکنیم. هر چند بار که یک عدد را در تاریخ
تولدت میبینی، باید همان تعداد دفعات در خانهی مخصوصِ خودش
ً متفاوت را با هم ببینیم تا یادداشتش کنی. بیا دو تا مثالِ کاملا

قضیه قشنگ برایت جا بیفتد:



مثال اول (۱۱/۱۱/۱۹۹۹): این آدم کلی عدد ۱ و ۹ در تاریخ تولدش
دارد. موقع چیدنِ جدول، باید چهار تا عدد ۱ را دقیقاً در همان
خانهی اول (سمت چپ، پایین) و سه تا عدد ۹ را هم در خانهی خودش

بنویسد.
ً با مثال دوم (۲۰/۲/۲۰۰۰): اینجا قضیه برعکسِ قبلی است و کلا
عددهای ۲ سر و کار داریم. اینجا هم فرقی نمیکند؛ عدد ۲ را هر چند

بار که تکرار شده، میبری در خانهی مخصوص به خودش مینشانی.

 

 

یـه تفـاوتِ جـالب بیـن دهـهی شصـتیها و
دههی هشتادیها!

یک نکتهی ظریف این وسط هست: بیشترین تعدادِ خانههای خالی در
جدولِ متولدهای قرن بیستم (مثل سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۹۹) هفت تاست،
اما برای کوچولوهای قرن بیست و یکم، این عدد به هشت هم میرسد.

پس تکلیفِ عدد «صفر» چی میشه؟ شاید بپرسید پس صفرها کجا میروند؟
ً ً در نمودارِ تولد جایی ندارد و کلا نکته اینجاست که عدد صفر اصلا
غایب است. هر چقدر هم صفر در تاریخِ تولدتان بیشتر تکرار شود،
یعنی تعدادِ عددهای اصلیِ جدولتان کمتر میشود؛ و این دقیقاً
همانجایی است که نیازهای رشدِ فردیِ شما خودش را نشان میدهد.
ً کسی که کلی صفر در تاریخ تولدش دارد، ممکنه از نظر معنوی و مثلا
شهودی خیلی قوی باشد، اما از نظرِ ذهنی و جسمی یه جورایی «کمیتش

لنگ بزند» و نیاز به تقویت داشته باشد.

 



 

چطوری با نگاه کردن به جدول، بقیه رو
مثل کفِ دستمون بشناسیم؟

حالا که جدول را دیدید، در واقع دارید «ترازوی وجودیِ» یک آدم را
تماشا میکنید. هر چقدر تعدادِ عددهای داخل هر کدام از این ردیفها
(همان سطحها یا پِـلِـینها) بیشتر باشد، یعنی آن بخش از شخصیتِ
طرف پُررنگتر است و راحتتر خودش را نشان میدهد. دانستنِ این
ِ انسانی، حکمِ یک «شاهکلید» را دارد! فکرش را موضوع در روابط
بکنید؛ اگر از همان اول میدانستید که همسرتون، بچهتون یا حتی
همکارتون بیشتر با کدام بخش از وجودش حال میکند و دنیا را از چه
زاویهای میبیند، چقدر رابطهتان با آنها ردیفتر میشد؟ اینجوری
خیلی راحتتر میتوانید با آنها ارتباط بگیرید چون میدانید دقیقاً
باید روی چه موجی با آنها حرف بزنید. بیاین با یک مثالِ عینی
ببینیم این قضیه چطوری در زندگیِ واقعی پیاده میشه و چطور میتونه

ً عوض کنه. دیدِ ما را به بقیه کلا

 

تحلیـل مچگیرانـه: وقتـی اعـداد دروغ
نمیگن!

بیایید نگاهی به وضعیتِ «شرلی» بیندازیم. با اینکه او در دههی ۸۰
میلادی حسابی غرقِ دنیای معنویت و تیپهای «نیو ایج» (New Age) شده
بود، اما فرمولِ نمودارِ تولدش یک چیز دیگر را داد میزند! برخلافِ
ظاهرش، «سطحِ معنویِ» شرلی ضعیفترین بخشِ نمودارشه. در عوض،



قدرتِ اصلیِ او در «سطحِ جسمی» و آن عددهای ۴ تکراریاش نهفته
ً عجیب نیست که انقدر راحت وسوسه شد و دوباره است. واسه همین اصلا
برگشت سرِ کارش در صنعت سرگرمی و زرقوبرقِ سینما! البته منظورم
ً مشخصه که ً بیخیالِ دنیای معنوی شده، چون کاملا این نیست که او کلا
باید روی این بخشِ ضعیفِ وجودش کار کند تا رشد کند. اما مسئله
اینجاست: آیا او واقعاً حاضره انقدر که لازمه روی خودش وقت
بگذارد؟ یا اینکه ترجیح میدهد با همان لقبِ «گورویِ نیو ایج» که
سریع به او چسباندند خوش باشد؟ در حالی که حقیقت این است که او

در این مسیر، هنوز یک تازهکارِ صفر است!

۱. سطح ذهن (Mind Plane): اتاق فرمان استراتژی این سطح که در
ردیف بالایی جدول تولد قرار میگیرد، نماد «سر» و قدرت تفکر انسان
است. اگر این بخش در کد تولد شما فعال باشد، پتانسیلهای زیر در

وجود شما نهفته است:

توانمندیهای تحلیلی: قدرت تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده، منطقگرایی
و حافظه قوی.

خلاقیت راهبردی: توانایی تصویرسازی آینده، ایدهآلگرایی و تخیل
سازنده.

ویژگیهـای مـدیریتی: مسـئولیتپذیری بـالا، جـاهطلبی مثبـت و قـدرت
برنامهریزی.

۲. سطح روح (Soul Plane): کانون هوش هیجانی این سطح در مرکز جدول
تولد جای دارد و نماد «قلب» و دنیای درونی شماست. تمرکز این بخش

بر حساسیتها و ادراکات غیرکلامی است:

هوش بصیرتی: بهرهمندی از شهود (Intuition)، حکمت و درک عمیق از
پدیدهها.

آزادی و هنر: عشق به آزادی، استقلال معنوی و توانایی بیان هنریِ
احساسات.

عواطف انسانی: مدیریت احساسات مثبت و توانایی برقراری ارتباطات
عمیق انسانی.

۳. سطح فیزیکی (Physical Plane): میدان عمل و اجرا این سطح که در
قاعده و ردیف پایینی جدول تولد قرار میگیرد، نماد «بدن» و
فعالیتهای ملموس انسان در دنیای واقعی است. این بخش نشاندهنده

چگونگی تبدیل ایدهها به واقعیت است:

مهارتهای ارتباطی و اجرایی: این سطح شامل قدرت بیان زبانی، زبان



بدن و توانایی برقراری ارتباط موثر برای پیشبرد اهداف است.
انضباط و سازماندهی: نماد قدرت نظمدهی به امور، داشتن صبر در

مسیر رسیدن به نتیجه و انگیزه برای شروع حرکتهای بزرگ است.
تجربه و یادگیری عملی: تمرکز بر یادگیری از طریق تجربه (حتی گاهی
با ایثار و فداکاری) و همچنین درک درست از مسائل مادی و دنیای

فیزیکی.

 

 

وقـتِ آن رسـیده کـه نقشـه راه اختصاصـی
خودتان را در دست بگیرید!

آنچه در این مقاله خواندید، فقط ویترینی از دنیای شگفتانگیز
اعداد بود. اما برای اینکه بفهمید تکرارِ یک عدد در جدول شما چه
معنای عمیقی دارد، یا جای خالیِ یک عدد چطور میتواند پاشنه آشیل
زندگیتان باشد، به یک راهنمای جامع نیاز دارید. من تمام جزئیات،
معانی دقیق هر عدد، تفسیرِ ترکیبِ ردیفها و جمعبندی نهایی را در
یک فایل PDF اختصاصی برای شما ردیف کردهام. این فایل، کلیدِ
رمزگشایی از تمامِ آن کدهایی است که امروز روی کاغذ نوشتید. اگر
میخواهید بدانید در پشتِ این اعداد، چه مأموریتی برای شما و

فرزندانتان نهفته است، همین حالا این هدیه را دریافت کنید.

تفاوت من با مشاوران معمولی: بیشتر مشاوران فقط فرمهای اداری را
میشناسند، اما من معتقدم قبل از انتخاب کشور مقصد، باید «اقلیم
درونی» خودتان را بشناسید. عددشناسی فیثاغورثی برای من یک ابزارِ
مچگیرانه است تا به شما بگویم آیا برای آن بیزنس یا آن سبک زندگی
در فنلاند یا آلمان ساخته شدهاید یا خیر. این یعنی مشاوره مبتنی

بر خودشناسیِ استراتژیک.



یادداشت مهم و سلب مسئولیت: دوست عزیز، محتوای این مقاله بر اساس
گردآوری فیثاغورس)  سیستم  (مانند  اعداد  متدشناسی  و  شخصی  مطالعات 
در الهامبخشی  و  دقیق  اطلاعات  شده  تلاش  اینکه  وجود  با  است.  شده 
اختیار شما قرار گیرد، اما باید توجه داشته باشید که عددشناسی یک
علم قطعی و آزمایشگاهی نیست و نباید جایگزین تصمیمگیریهای منطقی،
تحلیل از  حاصل  نتایج  شود.  پزشکی  مراقبتهای  یا  تخصصی  مشاورههای 
عدد تولد جنبه راهنمایی و خودشناسی دارد و مسئولیت نهایی هرگونه

تصمیم یا اقدام در زندگی، کاملاً بر عهده شخص شماست.


